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 .دیفرمامى انیرا دارد ب ازیامت دیو محض قربت، و بر منافق مرائى مزبعد از آن حال مؤمن مخلص را که افعال و اقوال ا

پس کسى باشد بر حجِّت و برهانى از پروردگار خود که او را  ایآ عنىیاست(  ری: )استفهام به داعى تقرم نْ رَب ِّه   نَةٍی ِّبَ فَمَنْ کانَ عَلى أَ
 نیو آله است. نزد بعضى مراد مؤمن هیصلِّى اللِّه عل غمبریجا قرآن و صاحب آن پ نیدر ا نهیِّثواب. مراد به ب قیدلالت کند به طر

حجت او را، که برهان عقلى است، گواهى از جانب  دی: و از پى درآشاه دٌ م نْهُ تْلُوهُیَوَ « 1»حق است.  نیهر محقِّ بد ای غمبر،یپ صحابا
کافى از  تیالسِّلام چنانچه روا هیطالب عل یعلى ابن أب ای ل،یجبرئ ایالهى که شهادت به صحت آن دهد. مراد شاهد، خداى تعالى 

 ایآنکه: آ فهیشر هیحاصل آ« 2»السِّلام است.  هیعل نیالمؤمن ریالسلِّام: مراد به شاهد ام هیالسِّلام و حضرت رضا عل هیحضرت کاظم عل
. و دینما ایو عمل را به ر ایدن نتیکسى که طالب ز ایکسى که بر حجتى باشد از جانب الهى و با شاهد سبحانى، برتر و بالاتر است؛ 

مطلب را شاهد صادقى  نیاولى و احقِّ خواهد بود؛ و وجدان منصف هم ا ه،یو رضاى اله هینیمسلما نزد عقل و عقلا، طالب سعادت د
 .است

 :السِّلام است هیحضرت على عل« شاهد»حضرت رسالت، مراد  «نهیِّب»از خاصه و عامه وارد شده که مراد  اریبس ثی: احادتبصره

 :خوارزمى مشتهر به صدر الائمه، در مناقب خود نقل نموده که -1

السِّلام و  هیدر شأن على بن ابى طالب عل اتىیدانى خداوند در قرآن آتو مى هینوشت که: اى معاو هیعاص در جواب نامه معاو عمرو
کانَ  فَمَنْأَ »و « اللَِّهُ وَ رَسُولُهُ کُمُیُِّإ نَِّما ولَ »و « ب النَِّذْر  وفُونَیُ» هیمثل آ ست،ین کیدر آنها با او شر کسچیاو نازل فرموده که ه لیفضا
 .«شاه دٌ م نهُْ  تْلُوهُ یَم نْ رَب ِّه  وَ  نَةٍی ِّبَ عَلى



و آله حضرت  هیصلِّى اللِّه عل غمبریالى حضرت پنقل نموده که مراد به شاهد ت هیآ نیا ریدر تفس تیخود سه روا ریثعلبى در تفس -2
 .السِّلام است هیعلى عل

 .نموده تیبه چهار سند روا نیدر فرائد السمط نىیحمو میابراه -3

از صحابه با او  چکسیالسِّلام و ه هیطالب عل یعلى بن أب مخصوص است به هیآ نیگفته که: ا یابن عباس و جابر و أبو البختر -4
 .ستین کیشر

 .طیواحدى در وس -5

 .و حماد بن سلمه از انس بن مالک رىیطبرى و نظ -6

 .در شرح نهج البلاغه به دو سند نقل نموده دیابن ابى الحد -7

باشد؛ و نموده که مراد به شاهد که از خود رسول خدا و بعض از او است، على بن ابى طالب مى حیتصر ریکب ریفخر رازى در تفس -8
 .و آله هیهذا الشِّاهد بانِّه بعض من محمِّد صلِّى اللِّه عل فیالمراد منه تشر

 .السِّلام است هیعل نیالمؤمن ریام« شاهد»رسول خدا، و  «نهیِّب»نموده و مسلم داشته که مراد  تیروا اءیالاول ةیدر حل میحافظ ابو نع -9

على « شاهد»اند که مراد هفت سند نقل نمودهبن محمد به  میابن مغازلى به ده سند، و موفق بن احمد به چهار سند، و ابراه -10
و کفار، چنانچه  نیو ملامت منافق خیآنکه خداوند متعال توب فهیشر هی: ظاهر آمیبرهان: در مقام استدلال گوئ« 1»السِّلام است.  هیعل
صلى  غمبریو معجزات از جانب پروردگار است که نفس مقدسه حضرت پ نهیِّکسى که بر ب ای: آدیفرمااست مى لقب فهیشر اتیآ اقیس

 اپرستانیاز دن نیاز کفار و منافق شانیو آله است و کسى که تلو در بعد او است شاهد و گواهى که از خود او باشد، حال ا هیاللِّه عل
 .( استهیِّبدل ای هیِّبعض ای هین )من جنسمراد آ ای« شاه دٌ م نْهُ تْلُوهُ یَ وَ» هیدر آ« من»مساوى خواهد بود، و لفظ 

. ندیء را گوء، ما بعد بلافصل شىبلافصل است، چه آنکه تلو شى تیعلى أىِّ حال، آن شاهد تالى بعد رسول ظاهر بلکه نص در بعد و
است که  اتیهیبدل رسول است، و از بد ایبعض رسول  ایاز جنس رسول  ایو حاصل معنى آنکه شاهد و گواهى تالى در بعد رسول 

و آله خواهد بود. و اگر  هیبلافصل حضرت رسول صلِّى اللِّه عل فهیبدل رسول است، البته خل ای رسولتالى بلافصل رسول که از جنس 
دال است بر عصمت آن  زیاست عقلا، و ن حیمفضول بر فاضل قب لیتفض رایمراد تالى در فضل باشد، باز دلالت بر امامت دارد، ز

 .نشود ثابتنفر، هرگاه معصوم نباشد، مدعا  کی به شهادت رایحضرت، ز

 :دیفرماآخر الزمان است مى غمبریقرآن و پ قتیاز آن در صفت تورات که شاهد بر حق بعد

د که مصدق السِّلام بو هیصلوات اللِّه الملک المنان کتاب موسى عل هیآخر الزمان عل غمبریپ ایاز قرآن  شی: و پم نْ قَبْل ه  ک تابُ مُوسى وَ
 ضیو واسطه ف شیرا و سبب بخشا نیبود مر اهل د شوایاست. إ ماماً وَ رحَْمَةً: در حالتى که آن تورات پ غمبرانیپ دیقرآن و مبشر س

صلِّى  غمبریپ ایآورند به قرآن مى مانیالهى ا نهی: آن گروه صاحب بب ه   ؤْم نُونَیُو آخرت. أوُلئ کَ  ایرا در دن نیقیبود مر صاحبان  ىاله
و نصارى  هودی رقه: از گروهها و ملل متفآخر الزمان، م نَ الْأحَْزاب  غمبریپ ای: و هر که کافر شود به قرآن ب ه   کْفرُْ یَو آله. وَ مَنْ  هیاللِّه عل



گاه و بازگشت و مقر او است : پس آتش جهنم وعدهبتمامه، فَالنَِّارُ مَوْع دُهُ نیالمرسل دیِّو دشمنان س نیمب نیاز د نیو منحرف نیو مشرک
 .دیو لا محاله بدو خواهد رس

و لا نصرانىِّ ثم لم  هودىیبى احد من الامِّة لا  سمعیو آله که فرمود: لا  هیصلِّى اللِّه عل غمبرینموده از پ تیموسى اشعرى روا ابو
مگر آنکه از اهل جهنم  اوردین مانینود و او نصرانى نباشد که نام من ش هودىی چی: هعنىی« 1»الِّا کان من اصحاب النِّار. بى ؤمنی

وَ مَنْ » آمد که ادمیبه  هیآ نیکرد. ا دیطلب آن با د،یگواز قرآن مى غمبریرا پ نینمودم که ا شهی: من با خود انددیباشد. ابو موسى گو
 .گفتم: صدق اللِّه و صدق رسول اللِّه« ب ه  م نَ الْأحَْزاب  فَالنَِّارُ مَوْع دُهُ کْفُرْیَ

موعد  نیاى شنونده در شک از ا ایاى انسان  ایپس مباش اى مکلف  عنىیو مراد امت است،  غمبری: خطاب به پم نهُْ  ةٍیَم رْ یتَکُ ف  فلَا
على  تینموده که مباش در شک ولا تیروا هیآ نیا لیالسِّلام در تأو هیاز حضرت صادق عل اشىیدر انزال قرآن. ع ایاز امر پروردگار 

خبرى که تو را  ایقرآن حق است از جانب پروردگار تو.  ایو آله  هیصلِّى اللِّه عل غمبری: بدرستى که پإ نَِّهُ الْحَقُِّ م نْ رَب ِّکَ« 2»السِّلام. 
قرآن  ای مبرغیآورند به پنمى مانیمردمان ا شتری: و لکن بؤْم نُونَ یُاند حق است از جانب خداوند سبحان. وَ لک نَِّ أَکْثَرَ النَِّاس  لا آگاه کرده

 .انکار و لجاج ادتىیآن را به جهت کمى تدبر و تأمل و ز تیکنند حقاننمى قیو تصد
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